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۹ سال پیش در چنین روزی

۴۸ ســاعت پس از دیک چنی؛ احمدی نژاد در  �
امارات

اعتراض نمایندگان مجلس به تکذیب تورم از  �
سوی رئیس جمهور

تهران و واشــنگتن برای گفت وگــوی علنی و  �
رســمی موافقت کردند؛ ایران و آمریکا پشت میز 

مذاکره
اعتراض شهری به دولت اسلام گرای ترکیه �
طــرح مجلس بــرای انتقال ســازمان ملل از  �

آمریکا
تکذیب حضور مقتدی صدر در ایران �
قالیبــاف در اولین اظهارنظــر خود در رابطه با  �

حمایت اصلاح طلبان از خود: اصلاح طلبان شورا 
با نگاه عقلانی به کارآمدی رأی دادند

خلیج فــارس؛  � ســوی  دو  در  هم گرایــی 
رئیس جمهــور ایــران و امیــر امارات بــر خروج 

بیگانگان از منطقه تأکید کردند
تمایل آمریکا به مذاکره با ایران از کانال بغداد �
بازرسان آژانس در ایران �
تأکید ایران و پاکستان بر ارتقای سطح مبادلات  �

تجاری
قالیباف در جلســات غیرعلنی شــورا گزارش  �

عملکرد می دهد
پادشــاه  � با  گفت وگــوی چهارســاعته چنــی 

عربستان
شــمار قربانیان انفجار نینوا به ۵۰ کشته و ۷۰  �

زخمی رسید
معــاون وزیر بهداشــت و درمان اعــلام کرد:  �

حمایت دولت از ورود بخش خصوصی در حوزه 
سلامت

رئیس جمهور در دیدار با امیر امارات: بیگانگان  �
می روند، همسایگان ماندنی هستند

معــاون وزیر نیرو: تا دو ســال دیگر صددرصد  �
مردم از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند

آمریــکا  � بــا  مذاکــره  کیهــان:  مدیرمســئول 
دست دادن با شیطان و رقصیدن با گرگ هاست

وزیــر دفــاع: پاســخ ایران بــه هــر تهدیدی  �
غافلگیر کننده خواهد بود

در فروردین ماه سال جاری صورت گرفت: یک   �
میلیارد دلار صادرات، دو  میلیارد دلار واردات

عملکرد مالی سه شــرکت تابعه وزارت نفت  �
تأیید نشد

آیت االله هاشمی رفســنجانی در دیدار اعضای  �
شــورای دانشــگاه آزاد اســلامی: باید از پســوند 
اسلامی در دانشگاه آزاد حراست ویژه ای به عمل 

آید
اختصــاص بودجه کلان توســط دولت آمریکا  �

برای دخالت در امور داخلی ایران
مجلــس بــه فوریــت لایحــه کاهش ســن  �

رأی دهندگان رأی نداد
پیشــنهاد  گران شــدن بلیت به شــورای عالی  �

هواپیمایی رفت
پارلمان عراق با ســاخت دیوار حائل در بغداد  �

مخالفت کرد
وزیر دفــاع: ارتش آمریکا تاب پاســخ ایران به  �

گزینه نظامی احتمالی را نخواهد داشت

در  � مطبوعاتــی  کنفرانــس  در  احمدی نــژاد 
ابوظبی: پیام سفر من دوســتی، وحدت و برادری 

است
قالیباف: اصولگرای اصلاح طلب باقی می مانم �
نــوری مالکی مذاکره با احــزاب عراق را برای  �

تعیین وزرای جدید کابینه آغاز کرد
پیــام رئیــس دولــت اصلاحات بــه همایش  �

پیام آوران صلح و دوستی
پشــتوانه  � دینــی  فرهنــگ  صفارهرنــدی: 

موفقیت های فرهنگی ایران است
بحرین خواستار واردات گاز از ایران شد �
مخالف ژنرال پرویز مشــرف با اعلام وضعیت  �

فوق العاده در پاکستان
توافــق فتح و حماس بــرای آتش بس در نوار  �

غزه

رئیس جمهور در امارات: قوای اجنبی فرصت  �
برقراری امنیت را به خود کشورهای منطقه بدهند

قتل یک زن ایرانی توســط ســربازان انگلیسی  �
در عراق

احتمال وتوی پیش نویس قطع نامه اســتقلال  �
کوزوو توسط روسیه

فرمانده نظامی طالبان در افغانستان کشته شد �
بزرگ ترین مانور دریایی ناتو در دریای بالتیک �
 ۱۶۸ نماینــده در نامــه ای بــه رئیس جمهور  �

خواستار شدند: اعلام میزان سهمیه بندی و تعیین 
قیمت مناسب برای بنزین آزاد

وزیر امور اقتصاد و دارایی: تشکیل بخش های  �
خصوصــی قدرتمنــد حمایت بانک هــا را طلب 

می کند

آینه دیروز

امانتدار  رأی مردم باشیم
ائتلاف  � مهم ترین هــدف  فاطمه ســعیدی: 

امید چیزی جز دورکردن سایه افراط و تندروی 
و کارشکنی علیه دولت منتخب ملت نبود. در 
این پیروزی بزرگ عوامــل متعددی دخیل بود 
که از جملــه آنها می توان به نحــوه مدیریت 
شــورای عالی اصلاح طلبان توسط دکتر عارف، 
پایبنــدی اصلاح طلبــان بــه اخلاق سیاســی، 
حمایت همه بزرگان اصلاحات ازجمله آقایان 
هاشــمی و خاتمی و البته عملکرد غلط ســه 
مجلس اصولگرای ادوار هفتم، هشــتم و نهم 
اشــاره کرد. در طول ایام رقابت های انتخاباتی 
نیز این رقیــب اصولگرا بود که با تمســک به 
شــیوه های مخــرب و بی اخلاقی هــای مداوم 
مردم را مجاب کردند که بــه این روحیه غلط 
«نه» بگویند. در نهایت روز هفتم اســفند سال 
گذشته و پس از آن در دهم اردیبهشت جاری 
با حضور گســترده و یکپارچه مردم این لیست 
امیــد بود کــه توانســت اکثریت کرســی های 
مجلــس دهــم را به خــود اختصــاص دهد. 
به طــور طبیعــی پــس از پایــان انتخابات و 
روشن شــدن نتایج آن نوبــت گمانه زنی درباره 
فراکســیون ها، اکثریــت و اقلیت بــودن آنها و 
ازجمله  وضعیت کرسی های حساس مجلس 
ترکیب کمیسیون های  و  ریاست، هیأت رئیســه 
تخصصــی و مهــم می رســد. اگرچــه در ۱۲ 
ســال گذشــته تمام این گمانه زنی ها در اختیار 
اصولگرایــان بود و آنها بــه دلایل مختلف که 
باید در جای خود بحث و بررسی شود توانسته 
بودند بر اکثر کرســی های مجلــس تکیه بزنند 
اما این بار حضور قدرتمنــد و اکثریتی منتخبان 
لیســت امید باعث شــده تا آنها نیــز به تکاپو 
بیفتند و از ابزارهای پیدا و پنهانی که در اختیار 
دارند استفاده کنند تا پس از تقدیم قوه مجریه 
دســت کم مدیریت قوه مقننــه را در ید قدرت 
خــود نگه دارند. در این راه البته چهره هایی از 
لیست امید هســتند که با آنها همراه شده اند. 
چهره هایــی که خود بهتر از هر ناظر سیاســی 
می دانند که اگر در لیســت امید قرار نداشــتند 
نه در تهران بلکــه در حوزه انتخابیه خود هم 
رأی کافی برای ورود بــه مجلس را در اختیار 
نداشــتند... امروز نیز فضای سیاســت داخلی 
ایران به شدت متأثر از موضوع ریاست مجلس 
اســت. اصلاح طلبــان بــه صــورت یکپارچه 
از ریاســت دکتــر عــارف حمایــت می کنند و 
اصولگرایان اعــم از برجامیان و نابرجامیان به 
دنبال ریاست دکتر لاریجانی هستند. ساده ترین 
ابتدایی تریــن اصــول کار تشــکیلاتی حکم  و 
می کند کســانی که با رأی مردم به لیست امید 
به مجلس دهــم راه یافته اند، در فراکســیون 
امیــد عضو شــده و با پیروی از خــرد جمعی 
فراکســیون، پاسدار امانتی باشــند که مردم به 
اعتبار لیست امید در اختیار آنها قرار داده اند. 

معضل اصلی صداوسیما همچنان باقی است
صادق زیباکلام: چرا ســرافراز در مدت کوتاهی 
بعد از تصدی ریاســت صداوسیما از این سمت 
کنار رفــت؟ و دوران ریاســت وی بــر رادیو و 
تلویزیــون جمهــوری اســلامی ایــران چندان 
دوام نیافت؟ درباره دلیــل یا دلایل رفتن آقای 
سرافراز از صداوسیما چند نظر و فرضیه وجود 
دارد. نخست اینکه؛ ایشــان به لحاظ مدیریتی 
ضعیف بودنــد و نتوانســتند در ایــن مدت از 
پس مدیریت ســازمان برآینــد. اتفاقاتی که در 
برخی از برنامه ها رخ داد و همچنین دورشدن 
فرهیختــگان و نخبگان از صداوســیما یکی از 
دلایــل و نشــانه های ضعف مدیریتی اســت. 
دوم اینکه؛ در دوران تصدی آقای ســرافراز بر 
زیادی حول  سازمان صداوسیما، حاشــیه های 
شخص ایشــان به وجود آمد. دســته گل هایی 
ماننــد ماجرای آن خانم یــا آن آقا و امثالهم _ 
که کم هم نبودند _ موجب شــد ایشــان ناچار 
به استعفا شوند و در رأس سازمان صداوسیما 
جابه جایــی رخ دهد... این مــوارد، تعدادی از 
فرضیاتی اســت کــه درباره کناره گیــری آقای 
ســرافراز از رأس ســازمان مطرح می شود، اما 
من خودم صرف نظــر از این روایــات، آنچه را 
درست می دانم، این است که مدیریت سازمان 
صداوسیما خیلی بسته اســت و ما نمی دانیم 
در آنجا دقیقا چه خبر اســت؟ و چه کســانی، 
چه کرده اند؟ متأســفانه در سازمان صداوسیما 
گروهــی در جمــع بســته خودشــان تصمیم 
می گیرند و همان را اجرا می کنند. با اینکه پول 
مالیات از سوی جامعه است ولی به کسی، (نه 
به افــکار عمومی و نه به دولت و نه مجلس) 
از همــان دوران محمــد  نیســتند.  پاســخ گو 
هاشــمی، علی لاریجانی، عــزت االله ضرغامی 
تا محمــد ســرافراز، رویه صداوســیما همین 
بوده و هســت. به همین دلیل هم رسانه های 
فارســی زبان خارج از کشور مدام رشد کرده اند 
و مخاطب بیشــتر جذب کرده اند و توانسته اند 
رســانه ملی را با بحران مخاطب روبه رو کنند. 
بنابرایــن من فکــر می کنم صرف نظــر از اینکه 
آقای ســرافراز به چه دلیلی کنار گذاشــته شد، 
مهم این است که معضل اصلی صداوسیما که 

نداشتن مخاطب است، همچنان پابرجاست. 

آینه
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خانه ای قدیمــی نزدیکی  های چهارراه آب ســردار 
که این روزها دستی به ســرورویش کشیده اند و نونوار 
شــده اســت، دفتر حزب «زحمتکشــان ملــت ایران». 
هنــوز صندلــی و میز مظفــر بقایی گوشــه ای از خانه 
خودنمایی می  کند، پوســیده و زهوار دررفته. ماشــین 
تحریــر خاک خــورده ای که احتمالا دیگــر کار نمی  کند 
و پنکــه قدیمــی و در کنارش قاب عکســی از بقایی و 
آیت االله کاشانی، با انبوهی از نسخه های روزنامه شاهد، 
کتاب و خرت وپرت های دیگر و یک نفر که تقریبا ساکن 
دائمی خانه اســت و حامی و نگاهبان این میراث. روی 
دکتر بقایی هم تعصبی ویژه دارد. از آن فعالان سیاسی 
دهه ۳۰ و ۴۰، اعضای حزب زحمتکشــان، تقریبا کسی 
باقی نمانده، یکی یکی رفته اند. جوان ترین هایشــان این 
روزها دهه های هفتم و هشتم عمر را می  گذرانند و این 
خانه و آن مقبره خانوادگی بقایی ها  - که آبان  هر سال، 
ســالمرگ مظفر بقایی، دور هم جمع می شوند و از آن 
روزگار می گویند - به نظر تنها پل پیوند با گذشته است. 
آنهــا در نوســتالژی آنچه اند که رفته اســت. برخلاف 
اکثریتی که پرونده روزهای ملی شــدن صنعت نفت و 
۲۸ مرداد را بســته اند، فارغ از هرگونه قضاوتی، اقلیتی 
وجــود دارد که آنچــه را «مبارزه» می داند، تمام شــده 
نمی دانــد، نفس زنان در تاریخ دویــده و خودش را به 
لحظه حاضرکشانده  است. این اقلیت در برابر اسطوره 
اکثریت مقاومت می  کند، بــه این امید که بالاخره بازی 

تاریخ را ببرد. 
«حبیب صفی زاده شبســتری»، از همان هایی است 
کــه در نوجوانی و بعد از کودتای ۲۸ مرداد با بقایی و 
حزب زحمتکشــان آشنا شده و همچنان شیفته است. 
او در آن خانه قدیمی هم نگهبان میراث بقایی اســت 
و هــم رابط پیرمــردان قدیمی حزب با هــم. از دکتر 
«حمید ســیف  زاده»، ســاکن کانادا تا دکتر «واعظی» 
اصفهان نشــین تا برادران «کاشــانی». اگر نشــریه یا 
روزنامــه ای مطلبــی دربــاره آن روزگار به ویژه بقایی 
بنویســد، «صفــی  زاده» حتما نســخه ای از آن را پیدا 
و در کنار هرچه از گذشــته باقی  مانــده، مثل فیش و 
کارت هــای پرداخت حق عضویت، جزوات حزب، فرم 
عضویت در ســازمان نگهبانــان آزادی و... نگهداری 
می  کند. تا حدود ۱۴ ســال قبل کــه هنوز بازمانده های 
حــزب زنــده بودند، بــه رســم زمــان دکتر«بقایی»، 
چهارشــنبه ها دور هم جمع می شــدند، کسانی مثل 
«حســین بنکدار تهرانی» یا «قوانینی» که کتابی درباره 
کاپیتولاسیون نوشــته در این جلسات شرکت داشتند. 
صفی زاده می گوید: «در آن جلسات از گذشته صحبت 
می شــد. اگر حرفی، ســندی یا چیزی درباره آن زمان 
جایی منتشر می  شــد، اینجا به بحث گذاشته می شد، 
از حوادث خانه سدان زیاد صحبت می  شد. کسانی که 
آن ســال ها در متن اتفاقات و حــوادث بودند، بحث و 
صحبت می  کردند، متأســفانه من هیچ وقت نتوانستم 

مشروح آن جلسات را ثبت و ضبط کنم».
می گویــد خانه دکتــر بقایی همیــن نزدیکی بود، تا 
زمانی کــه زنده بود و قبل از دســتگیری، دوشــنبه ها 
صبح و چهارشــنبه ها ظهــر اینجا می  آمــد و دیگران 
هم می  آمدند و او به سؤالاتشــان جواب می داد: «تنها 
سؤالی که بی پاســخ می  گذاشت درباره اسنادی بود که 
در صنــدوق امانات مجلس لاک و مهر شــده به امانت 
گذاشــته بود. هروقــت هم که از او ســؤال می شــد، 
می گفت ۳۰ ســال بعد از مرگ من اینها را منتشر کنید. 
زودتر نه». این طور که شبستری می  گوید باید سال آینده 
به وصیــت بقایی عمل شــود و لاک و مهر آنچه او در 
صندوق امانات به امانت گذاشــته، شکســته و اســناد 
منتشــر شــود. البته اگر چیزی درون صنــدوق موجود 
باشــد. براساس اخباری که چند ســال قبل منتشر شد، 
چیزی از اســناد بقایی درون صنــدوق امانات مجلس 
نیســت. گویا مفقود شده یا اتفاقی دیگر برای آن افتاده 

یا اصلا از ابتدا وجود نداشته  است! 
«صفــی  زاده» می  گوید وصیت نامــه دکتر «بقایی» 
همین جا خوانده شــد. همان ســخنرانی معروف در 
تاریخ دوم دی ماه ۵۸. به میز پشــت ســرش اشــاره 
می  کند و می   گوید، آنجا پشــت آن میز نشســته بود و 
چون جا نبود، یادم هســت که من روی زمین نشســته 
بودم. سؤال می کنم آن روز حسن آیت هم اینجا بوده؟ 
می گوید: «حســن آیت از آن روزی که اخراج شــد، با 
وجــود اینکه علقه هایش را حفظ کرده بود، اما رابطه 
تشکیلاتی نداشــت. او دنبال مبارزه مسلحانه بود، اما 
حزب دنبال مبارزه قانونــی. او و دکتر بقایی یک بار در 
جمعی در خانه فردی به اسم آقای موسوی زادگان و 
در حضور پدر دکتر شــریعتی و چند نفر دیگر، اتفاقی 

هم را ملاقات می کنند».
او می گوید چون سنش از همه کمتر بود، خودبه خود 
گردش کار ساختمان دست او افتاده است: «بعد هم که 
هر سال یکی، دو نفر از این ریش سفیدان فوت می  کردند 
و تعدادشــان دیگر به حداقل رسید و باقی مانده ها هم 
دیگر توان آمدن نداشتند. در نتیجه من تنها کسی بودم 
که گاه گاه سری به این ساختمان می زدم. تا اینکه اخیرا 
بیشــتر وقتم اینجــا می  گذرد. از خانــه و زندگی خودم 
گذشــته ام و وقتم را به کارهای اینجا می گذرانم. برای 
همین خیلی وقت ها من را فــردی غیرعادی می دانند، 
درحالی که من احســاس وظیفه می کنم. کســی به من 
حقوقی نمی دهد». او در پاســخ به این سؤال که دنبال 

چه هســتید، می گوید: «هدف بازمانده ها این است که 
حــزب را از تهمت  هــای ناجوانمردانه ای کــه در این 
ســال ها به حزب زحمتکشان زده شده است پاک سازی 
کنند. نه دنبال مدال ا ند، نه احسنت و تشویقی و نه دیگر 
امکان و بنیه ای برای فعالیت سیاســی دارند. هدفشان 
این است که وضعیت سال های بحرانی اواخر دهه ۲۰ 
و اوائل دهه ۳۰ روشــن شود». معتقد است که از دهه 
۷۰ به این ســو کم کم حقایق روشن شده و دیگر کسی 
حزب زحمتکشان را به حزب «چاقوکشان» نمی شناسد. 
سؤالم از او این اســت که طرفداری اش از مظفر بقایی 
تا چه اندازه مســتند و منطقی و تا چه اندازه برخاسته 
از احساس و علقه و پیوند عاطفی است؟ می گوید: «در 
تاریخ به خیلی ها ظلم شــده، ازجمله مظفر بقایی. آن 
همــه تهمت و افترایی که در اواخــر دولت مصدق به 
دکتــر بقایی زدند، اگر کوه بود خرد شــده بود؛ اما او به 
خاطر اعتقاداتش ایســتاد». یــادش می  آید که یک روز 
از دکتر باســتانی پاریزی پرسیده بوده که چرا هیچ وقت 
درباره بقایی مطلبی نمی  نویسد و باستانی پاریزی تصور 
کرده بوده او همشــهری بقایی اســت که این طور از او 
دفاع می  کند. «صفــی زاده» می گوید وقتی فهمید اهل 
شبسترم، با آن قد بلندش از بالا نگاهی به من انداخت 
و گفت: «ماشــاءاالله بــه دکتر بقایی که از شبســتر هم 
برای خودش مرید جمع می  کند». اما او معتقد اســت 
که ماجرای مرید و مراد بازی نیســت. با هیجان خاصی 
دستهایش را بلند می کند و می  گوید: «فقط می خواهیم 
که حقایق ســال های ۲۷ تا ۳۴ که اینجا خوابیده  است، 

روشن شود».
ریزش ها

«مظفــر بقایی کرمانی» در تاریخ منتقــد کم ندارد. 
از روشنفکران، سیاســیون ملی، توده ای ها، همه منتقد 
عملکرد او هســتند. این را از صفی زاده هم می پرســم 
که چرا باوجــود تمامی نکات مثبتی که او برای زندگی 
سیاســی او بر می شــمرد؛ تاریخ این همه علیه اوست. 
قبل از اینکه پاســخ من را بدهد، می  گوید شــاید شــما 
جواب من را حمل بر تعصــب بگذارید؛ اما دکتر بقایی 
آدم خالصی بود. بعد هم به نقل قولی از کاشانی اشاره 
می کند: «آن زمان شــیخ محمود حلبی، رئیس انجمن 
حجتیه، به آیت االله کاشــانی می گوید ایــن دکتر بقایی 
که ریش می  تراشــد و اهل نماز هم نیست؛ اما آیت االله 
کاشــانی می گوید ما از او اقتدار سیاســی می خواهیم، 
نه نمــاز و روزه». ۶۵ ســال قبل، چهارشــنبه روزی در 
روزنامه شــاهد اعلانی تحــت عنوان«اخطار مهم» به 
امضای مظفر بقایی به چاپ رســید که تأســیس حزب 
«زحمتکشــان ملــت ایــران» را نوید مــی داد. فردای 
همان روز و در همان روزنامه، اساســنامه موقت حزب 
زحمتکشــان و بیانیه آن منتشر شــد و روزنامه شاهد، 
ارگان حزب نامیده شــد. شــعار حزب این بود «ما برای 
راســتی و آزادی قیــام کرده ایــم» گفته می شــود این 
شــعار از آنِ عیسی سپهبدی بود که رابطه ای نزدیک با 
بقایی داشــت. باغچه  بان، بقایی، زهری و سپهبدي، از 
مؤسسان حزب بودند. در اساسنامه موقت حزب، هدف 
از تشکیل آن اولا پشــتیبانی از جبهه ملی و ثانیا تثبیت 
هدف های خاص طبقات محروم کشور اعلام شده بود. 
ایــن البته آرمان حزب بود؛ ولی به نظر می رســد آنچه 
مظفر بقایی و خلیل ملکی را در ادامه کار به همکاری 
بــا هم کشــانده بود، از یک ســو حمایــت از مصدق و 
نهضــت ملی کردن صنعت نفــت و دوم تضاد با حزب 
تــوده بود. البته پیــش از «زحمتکشــان» مظفر بقایی 
تجربه یک کار تشــکیلاتی دیگر را هم داشــت، سازمان 
نگهبانان آزادی. درنهایت به نظر می رســد عامل اول، 
یعنــی حمایت از مصدق، انگیــزه بیرونی و عامل دوم 
یعنی تضاد با توده ای ها انگیــزه درونی بقایی و ملکی 
در تأســیس حــزب زحمتکشــان بود. حزب تــوده که 
ملکی به تازگی از آن بریده و انتقادات صریحی نســبت 
بــه عملکرد آن، به ویژه در ماجرای پیشــه  وری و امتیاز 

نفت شمال داشــت و بقایی هم تا جایی که می دانیم، 
نه تنها هیچ وقت با حزب توده سرســازگاری نداشــت؛ 
بلکــه حتی برخــی معتقدند هدف اصلــی راه اندازی 
حزب زحمتکشــان بازی در نقــش آلترناتیو حزب توده 
با نفوذ و یارگیری از میان طبقه کارگر، بوده است؛ برای 
همین نام «زحمتکشــان» برایش انتخاب شده بود. به 
نظر می رسد که در ابتدا حزب توانسته بود با بهره گیری 
از تجارب سازمانی و تئوریک ملکی و دوستانش در بین 
روشــنفکران و کارگران نفوذی کسب کند؛ اما درنهایت 
تقابلش با حزب تــوده و زدوخوردهایش با آن در کنار 
مسائلی دیگر باعث شد هدف دیگر حزب، یعنی تقویت 

نهضت ملی کم کم تضعیف شود. 
حزب زمانی تأســیس شــد که مجلس، ملی شدن 
صنعــت نفــت را تصویب کــرده بود. حزب دو ســال 
نخست هوادار سرســخت دکتر مصدق بود. در جریان 
روی کارآمدن قــوام و قیام مــردم روز ۳۰ تیر۳۱ که به 
ســقوط قوام منجر شــد، بقایی و حزب زحمتکشــان 
سرســختانه در جبهه مصــدق قرار داشــتند. مقالات 
روزنامه شــاهد به شــدت به قوام حمله می کردند؛ اما 
بعــد از روی کارآمــدن مصــدق کم کم ورق برگشــت. 
نخســتین اعتراضات بقایی و حزب زحمتکشــان که در 
روزنامه شاهد منتشر می شد، به اهمال مصدق در برابر 
محاکمه قوام بود. بقایی انتظار داشــت قوام، محاکمه 
و اموالــش مصادره شــود. مخالفت بــا لایحه امنیت 
اجتماعــی و تمدید اختیارات مصدق و بعد هم انحلال 
مجلس به تیره وتارشدن روابط بقایی و حزبش با دولت 
مصــدق کمک کــرد. از دیگر دلایل مخالفــت بقایی با 
مصــدق این بود که معتقد بود مصدق قصد برانداختن 
رژیم سلطنتی را داشــته و می خواسته رژیم جمهوری 
اعــلام کند. این اظهارنظر البته بــا اظهارات نزدیکان و 
گفته هــای خود مصدق چندان جور در نمی آید. به نظر 
نمی رســد که مصدق و بقایی در اندیشه تغییر سلطنت 
بوده باشــند. عملکرد هر دو نشــان می دهد که هر دو 
به قانون اساســی مشــروطه وفادار بودند و در بهترین 
حالت، شــاهی می خواســتند که فقط سلطنت کند. در 
این زمــان دو دیــدگاه در حزب دربــاره مصدق وجود 
داشت، یکی دیدگاه بقایی که دوران همکاری با مصدق 
را پایان یافته می دید و دیدگاه دوم که به تداوم همکاری 
با مصدق تمایل داشــت. هرچه اختــلاف بین بقایی و 
مصدق بیشــتر می  شــد، حزب زحمتکشــان خود را به 
آیت  االله کاشــانی نزدیک  تر می کرد. این اختلاف، زمانی 
به اوج رسید که افشارطوس، رئیس شهربانی مصدق، 
ربوده و کشته شد. حسین خطیبی و مظفر بقایی متهم 
به دست داشــتن در این توطئه شدند. اخیرا فردی با نام 
«مهدی شمشیری» کتابی در خارج از کشور منتشر کرده 
با عنوان «اسرار مستند قتل افشارطوس». او در این کتاب 
مدعی شــده عامل قتل افشارطوس خود دکتر مصدق 
بوده است! اگرچه نویسنده نتوانسته دلایل متقنی برای 
ادعــای خود در کتاب بیاورد. او صرفا به اختلافاتی بین 
مصدق و افشــارطوس اشــاره کرده و آن را انگیزه قتل 
دانسته اســت. در تاریخ، مظفر بقایی متهم است که با 
کودتا علیه دکتر مصدق همراهی کرده، یاران او اما این 
را نمی پذیرند. باوجود مســتندات، خاطرات و اعترافات 
طرف های آمریکایی و انگلیســی بــه رخ دادن کودتا، از 
نــگاه آنها رفتن مصدق و آمدن زاهــدی، انتقال دولتی 
بود کــه از روی میل و به علت ناتوانی از اداره کشــور 
با ســاخت وپاخت بین مصدق و شــخص شــاه و حتی 
انگلیســی ها صورت می گرفت! جالب است که تنها دو 
گروه در این بــاره هم موضع اند؛ حامیــان دکتر بقایی - 

فرزندان آیت االله کاشانی و سلطنت طلبان. 
سرنوشت  های گره خورده

فعالیــت حزب زحمتکشــان در دو دهه ۴۰ و ۵۰ و 
هم زمان با قدرت گرفتن محمدرضا پهلوی و رشد احزاب 
دولت ســاخته در مقایســه با دهه ۳۰ سیری معکوس 
داشــت. اوج تحرک حزب زحمتکشــان به همان دوره 

کوتاه بعد از ملی شــدن صنعت نفت تــا بعد از کودتا 
محدود شــد. اگرچه توانست در ســال ۴۱ کنگره ای در 
اصفهان برگــزار کند اما ادامه دار نبــود. طنز تاریخ این 
بود؛ حزبی که علم مخالفت با مصدق را برداشته بود، 
از رفتــن او هم هیچ طرفی نبســت، می  توان گفت بین 
فرازوفرود حزب زحمتکشان با فرازوفرود دولت مصدق 
رابطه ای مستقیم وجود داشت. گویا سرنوشت مصدق 
و بقایی با هم گره خورده بود. بقایی دو سال اول دولت 
زاهــدی در تبعید بود. علاء، شــریف امامی و امینی هم 
آمدند و رفتنــد ولی فضایی برای فعالیت حزب و بازی 
در قــدرت فراهم نشــد. در دولت شــریف امامی حزب 
زحمتکشان تلاش زیادی برای ورود به مجلس کرد اما 
موفق نشــد. گفته شــد که در اواخر رژیم پهلوی حزب 
زحمتکشان این شانس را داشــت که دوباره به عرصه 
سیاست بازگردد. شانسی برای نخست وزیرشدن بقایی 
وجود داشــت اما مشــخص نیســت که باوجود برخی 

توصیه ها چرا این اتفاق عملی نشد. 
حــزب زحمتکشــان در ســال ۵۷ توانســت مجوز 
فعالیت بگیرد اما به نظر می رســد برای زحمتکشان و 
بقایی دیگر خیلی دیر شــده بود. مبارزان حزبی دوران 
میان ســالی خود را می گذراندنــد. ایده های حزب برای 
جوانان انقلابی هم به نظر کهنه می رسید. برای همین 
یک ســال بعد بقایی اعلام بازنشستگی سیاسی کرد. در 
همان خانه نزدیک چهارراه آب ســردار باقی مانده های 
حزبی را جمع و سه ساعت سخنرانی کرد. آن سخنرانی 
به نوعی اعلام بازنشســتگی سیاسی حزب زحمتکشان 
بود. بعد از آن ســخنرانی و دوبار دســتگیری در بعد از 
انقلاب که آخرین آن بعد از بازگشــت از سفر به آمریکا 
صــورت گرفت، عمــلا حزب زحمتکشــان هم تعطیل 
شــد. نه بقایی برای خود جانشــینی تعییــن کرد و نه 
حزب تمایلی به ادامه جدی راه داشــت. آنها که باقی 
 مانده بودند، در همان ســاختمان چهارراه آب ســردار 

چهارشنبه ها دور هم جمع می  شدند و گپی می زدند.
آرمان های ناکام

حزب زحمتکشــان به آرمان هایی که در سر داشت 
نرســید. بخشی از آن شــاید به عملکرد و اهداف خود 
دکتر بقایی بازمی  گشــت و بعد هم انشعاب افرادی که 
قــرار بود در کنار مظفر بقایــی آرمان های حزب را جلو 
ببرند. اختلاف با مصدق که به درون  حزب زحمتکشان 
کشید هم در سرنوشــت آن بی تأثیر نبود. ابتدا ملکی و 
آل احمد جدا شدند و بعدا حیدر رقابی مصدقی تندوتیز 
و شــاعر ترانه «مرا ببوس». حــزب را از آن به بعد خود 
مظفر بقایــی بود که جلو می برد، نه چهره  شــاخصی 
تولید می  کرد و نه جذب. ماجرای حسن آیت و حکایت 
پیوستن و جداشدن او و نامه مطولش به بقایی در نقد 
عملکرد حزب زحمتکشــان هم در دهه ۴۰ داســتانی 
دارد. بــرای همین تحلیل عملکرد حزب زحمتکشــان 
را نمی  توان از شــخصیت اول حزب یعنی مظفر بقایی 
جدا کرد؛ شــخصیتی کــه تاریخ داوری  هــای مختلفی 
درباره او دارد. یکــی از دلایل پیچیدگی عملکرد بقایی 
و حزب زحمتکشــان به روابط گســترده و متنوع بقایی 
و مواضعــی که از نگاه بیرونی عجیب و متضاد به نظر 
می رسد برمی گردد؛ از دوستی با احمد فردید تا صادق 
هدایت و پاکروان، رئیس بعدی ســاواک و حتی منصور 
رفیع  زاده، عضو حزب و نماینده ســاواک در آمریکا. اما 
ایــن روابط برای بقایــی مصونیت نمی خــرد. او بارها 
دستگیر می  شود؛ زمان قتل ه ژیر و ابتدای تشکیل جبهه 
ملی، زمان مصــدق و در جریان قتل افشــارطوس، در 
اواخر ســال ۳۹ و در زمان نخســت وزیری امینی. او در 
دادگاه از عملکــرد خود در برابر مصدق دفاع کرد. متن 
دفاعیــات او بعدا در جزوه ای تحت عنوان «چه کســی 
منحرف شــد؟ من یا مصدق؟» منتشر شــد. در نهایت 
بقایی حقــوق دان توانســت از دادگاه حکم تبرئه خود 
را بگیــرد. او بعــد از انقلاب هم در ســال ۵۹ به اتهام 
کودتا علیه جمهوری اســلامی و در ســال ۶۶ به  خاطر 
ارتباط با ضدانقلاب بار دیگر دستگیر و محاکمه شد. از 
سویی دیگر، بقایی در دهه ۴۰ از نخستین کسانی است 
که به لایحه کاپیتولاســیون اعتراض می کند و دوبار به 
شــاه نامه می نویسد و پیش بینی می کند که رژیم راهی 
جز خلع ید از سیاســت مداران کهنه و ســپردن امور به 
دســت جناح تازه ندارد. او در نامه ای که در ســال ۴۴ 
می  نویسد، تلویحا هشدار مي دهد که در غیر این صورت 
رژیم در معرض انهدام قرار خواهد گرفت. دومین نامه 
او برخلاف نامه نخســت لحن تندتری داشت. «حسین 
آبادیــان» در کتاب زندگی نامه سیاســی «مظفر بقایی» 
معتقد اســت که هدف از نــگارش این نامه این بود که 
تنها کسی که می تواند از بحرانی شدن اوضاع جلوگیری 
کند همانا شخص دکتر بقایی است. حزب زحمتکشان 
همین طور از مخالفان تشــکیل حزب رستاخیز بود. در 
کنار این مخالفت ها اما در ســال های بعد از ۲۸ مرداد 
۳۲، حزب زحمتکشــان از جملــه جریان هایی بود که 
همراه بــا دولت آن روز را جشــن می گرفت. حســین 
بنکــدار تهرانی در نامه ای به تاریخ ۲۱ مردادماه ســال 
۳۴ خطاب به بقایی می نویسد: «روز ۲۸ مرداد مصادف 
با اول ماه محرم اســت لذا باید جشــن را عصر جمعه 
۲۷ گرفــت؟ بگیریم یا خیر؟» همه این رخدادها داوری 
درباره شــخصیت بقایی و عملکرد حزب زحمتکشــان 
را ســهل و ممتنع می کند. بعد از ۶۰ ســال بازی تاریخ 

پایان ندارد. 
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